
اقتصادی

راهکارهای کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران

»بهره« در گفتار روزمره ما واژه‌ای اســت که بار حقوقی ســنگینی با خود حمل می‌کند. برای یکی، عنوان مفســده است و 
مصداق ربا؛ برای دیگری، حق قانونی طلبکار در برابر گذشــت زمان. اما آنچه کمتر به آن پرداخته شــده، این است که نرخ بهره 
در نظام حقوقی ایران، پیش از آنکه یک عدد اقتصادی باشد، یک نهاد حقوقی است که در متون قانونی متعدد تعریف، تحدید و 

تنظیم شده است.
در نوشــتار حاضر، می‌کوشــم پیوند میان این نهاد حقوقی و رفتار اقتصادی شهروندان را بررسی کنم و نشان دهم چرا فهم 

حقوقی نرخ بهره، شرط لازم سیاست‌گذاری درست اقتصادی است.
نخستین پرسشی که هر حقوقدان با آن مواجه است، این است: آیا بهره در نظام حقوقی ایران مشروع است؟ پاسخ، نه ساده 
است و نه مطلق. قانون‌گذار ما با ظرافتی خاص، میان »ربا«- که در اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۵۹۵ قانون مدنی تحریم شده 
است- و »خسارت تأخیر تأدیه«- که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است- تفکیک قائل شده 

است.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرســی مدنی مقرر می‌دارد: »در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه نقد اســت... در صورتی که 
داین طبق قانون یا قرارداد، وجه را در موعد مقرر مطالبه نکرده باشــد، به ازای تأخیر، خســارت تأخیر تأدیه به نرخ روز پرداخت 
می‌شــود.« این ماده، در واقع پلی اســت میان حقوق و اقتصاد؛ زیرا »نرخ روز« که همان شــاخص تورم و نرخ بهره است، مبنای 

محاسبه خسارت قرار گرفته است.
اگر مدتی در دادگاه‌ها گذرانده باشــید، حتماً دیده‌اید که پرونده‌های مطالبه وجه نقد، چگونه به آینه رفتار اقتصادی جامعه 
تبدیل شــده‌اند. وقتی نرخ سود بانکی بالا می‌رود، پرونده‌های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه افزایش می‌یابد. وقتی نرخ بهره پایین 
می‌آید، ســرمایه به ســمت بازارهای دیگر- مسکن، خودرو، ارز- سرازیر می‌شــود و دعاوی حقوقی مربوط به این حوزه‌ها فزونی 

می‌گیرد.
این همان‌چیزی است که در ادبیات حقوقی جهان به آن »تحلیل اقتصادی حقوق« یا Law and Economics می‌گویند. مکتبی 
که معتقد اســت قواعد حقوقی، ابزاری برای تنظیم رفتار انســان‌ها هســتند و نرخ بهره، یکی از مؤثرترین این ابزارهاست. هال و 
وودفورد، اقتصاددانانی که امســال نوبل گرفتند، نشان دادند که بدون فهم رفتار خرد انسان‌ها، هیچ سیاست کلانی موفق نیست. 

حقوقدانان نیز سال‌هاست همین را می‌گویند: قانونی که با طبیعت انسان سازگار نباشد، اجرا نمی‌شود.
اجازه بدهید سه پدیده حقوقی را که مستقیماً با نرخ بهره گره خورده‌اند، یادآور شوم:

نخســت، ربا و قراردادهای بانکی. قانون عملیات بانکی بدون ربا، با طراحی عقودی چون مضاربه، مشــارکت مدنی و فروش 
اقســاطی، کوشــیده اســت تا صورت بهره را از معاملات بانکی حذف کند. با این حال، مناقشــات فقهی و حقوقی در این زمینه 

همچنان ادامه دارد.
دوم، خسارت تأخیر تأدیه. این نهاد حقوقی، نمونه‌ای بارز از اثرگذاری نرخ بهره است. وقتی تورم افسارگسیخته شود، خسارت 

تأخیر تأدیه نیز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، خطر آن را دارد که به سوءاستفاده طلبکاران و اطاله دادرسی دامن بزند.
سوم، ورشکستگی و تصفیه. در پرونده‌های ورشکستگی، نرخ بهره در تعیین ارزش بدهی‌ها و اولویت طلبکاران نقشی اساسی 

دارد. حقوق تجارت ما، در این زمینه نیازمند بازنگری است.
به نظر می‌رسد نظام حقوقی ایران، به دو تغییر جدی نیاز دارد:

1. شفاف‌سازی مفهوم بهره. روشن است که ابهام در تفکیک بهره و سود، ایجاد اختلاف میان مراجع قضائی و شبهات اقتصادی 
بسیاری را به همراه داشته است. قانون‌گذار می‌تواند با تدوین یک تعریف جامع از »بهره قانونی«، از تفاسیر متعارض جلوگیری کند.
2. پیوند سیاســت پولی با حقوق قراردادها. همان‌طور که نرخ بهره بر رفتار اقتصادی اثر می‌گذارد، باید سیاست‌گذاری پولی 
کشور نیز به اقتضائات حقوقی توجه کند. به‌عنوان مثال، بالا بردن نرخ بهره بدون توجه به اثر آن بر قراردادهای موجود و دعاوی 

جاری، می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد.
بهره، تنها یک عدد نیست. یک نهاد حقوقی است که در بطن معاملات روزمره مردم جریان دارد. اقتصاد و حقوق را نمی‌توان 
از هم جدا کرد. همان‌طور که اقتصاددانان امروز به اهمیت »بنیان‌های خرد« پی برده‌اند، حقوقدانان ما نیز باید بپذیرند که قواعد 
حقوقی، پیش از هر چیز، رفتار آدم‌ها را شکل می‌دهند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور می‌خواهد به توفیق برسد، باید در فهم 
رفتار انسان‌ها- همان رفتاری که در دادگاه‌ها می‌بینیم- دقیق‌تر باشد. این، وظیفه‌ای مشترک میان اقتصاددانان و حقوقدانان است.
علی جوان‌بخت لاله

پیوند نرخ بهره
 با رفتار اقتصادی شهروندان

شــرکت‌های فناوری چین با تکیه بر زنجیره تأمین قدرتمند، ســرعت بالای نوآوری و رقابت شــدید داخلی، به رقبایی 
جدی برای برندهای باســابقه غربی تبدیل شده‌اند؛ روندی که بازار دوربین‌های ورزشی، خودروهای برقی و لوازم الکترونیکی 

را دستخوش تغییر کرده است.
به نوشــته دویچه‌وله، نمونه بارز این تحول را می‌توان در بازار دوربین‌های ورزشــی مشاهده کرد؛ بازاری که زمانی تحت 
ســلطه شرکت آمریکایی گوپرو قرار داشــت، اما اکنون شرکت‌های چینی DJI و Insta360 سهم قابل‌توجهی از آن را به خود 

اختصاص داده‌اند.
گوپرو در ســال ۲۰۱۵ حدود ۶.۶ میلیون دوربین فروخت و بیش از ۷۰ درصد بازار دوربین‌های ورزشــی را در اختیار 
داشــت. بااین‌حال، ورود رقبای چینی و عرضه محصولات جدید، موقعیت این شــرکت را با چالش مواجه کرده است. طبق 
آمار مطرح‌شــده در گزارش، DJI و Insta360 اکنون بیش از ۹۰ درصد فروش جهانی دوربین‌های هوشــمند قابل‌حمل را در 

اختیار دارند.
یکی از عوامل اصلی موفقیت برندهای چینی، دسترسی به شبکه گسترده تأمین‌کنندگان قطعات و تولیدکنندگان است. 
تمرکز این شرکت‌ها در مراکز صنعتی مانند شنژن، امکان کاهش هزینه‌های تولید، تسریع توسعه محصولات و عرضه سریع‌تر 

فناوری‌های جدید را فراهم کرده است.
رقابت شدید میان شرکت‌های داخلی نیز آن‌ها را به نوآوری مستمر وادار می‌کند. در چنین فضایی، شرکت‌ها برای حفظ 

سهم بازار ناچارند محصولات خود را با سرعت بیشتری ارتقا دهند و به نیازهای مصرف‌کنندگان پاسخ دهند.
اســتفاده از اتوماســیون صنعتی و فناوری‌های پیشــرفته نیز به افزایش بهره‌وری و تقویت توان رقابتی این شــرکت‌ها 
کمک کرده اســت. موفقیت برندهای چینی به دوربین‌های ورزشــی محدود نیست. این شرکت‌ها در بازار خودروهای برقی، 

تلویزیون‌های هوشمند و لوازم خانگی رباتیک نیز حضور پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.
خودروســازان چینی با عرضه محصولات متنوع و توســعه فناوری باتری، به رقبایی جدی برای خودروســازان اروپایی، 
آمریکایی و ژاپنی تبدیل شده‌اند. در حوزه لوازم الکترونیکی نیز شرکت‌های چینی توانسته‌اند با ترکیب قیمت رقابتی و امکانات 

پیشرفته، جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تقویت کنند.
با وجود این پیشــرفت‌ها، شــرکت‌های چینی همچنان با موانعی از جمله تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های وارداتی و 

نگرانی‌های مربوط به امنیت داده‌ها و حریم خصوصی مواجه‌اند.
این محدودیت‌ها می‌توانند ورود محصولات چینی به برخی بازارها را دشوارتر کنند و هزینه توسعه فعالیت‌های بین‌المللی 

آن‌ها را افزایش دهند.
در مجموع، تجربه شــرکت‌های چینی نشــان می‌دهد که رقابت در بازار فناوری دیگر صرفاً بر پایه قیمت پایین شــکل 
نمی‌گیرد. دسترسی به زنجیره تأمین کارآمد، سرعت نوآوری و توانایی تبدیل ایده به محصول تجاری، از عوامل تعیین‌کننده 

در رقابت جهانی هستند.
خبرگزاری مهر

برندهای فناوری چین
برتر از رقبای غربی

صفحه ۱۲
سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۶۵

حقوق هنوز به حســاب کارمند نرسیده، مالیات آن محاسبه 
شده اســت اما درآمدهای پنهان و بعضی سودهای بزرگ، برای 
رسیدن به مرحله تشخیص و وصول، به بررسی‌های پیچیده‌تری 
نیاز دارند. ایــن تفاوت در قابلیت وصــول، در اقتصادی تورمی 

اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
حقوق‌بگیر معمولاً نمی‌تواند دســتمزد خــود را هم‌زمان با 
افزایش قیمت‌ها تغییر دهد و اگر درآمد اســمی او برای جبران 
بخشــی از گرانی بالا برود، ممکن است سهم بیشتری از همین 

افزایش نیز مشمول مالیات شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ 
به ۸۹.۸ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خرید سبد مشابه کالا 
و خدمات نسبت به شهریور پارسال، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ 
درصد بیشتر شده است. در چنین وضعی، سنجش توان پرداخت 
مالیات با عدد اســمی حقوق، تصویر کاملی از وضعیت معیشتی 

نمی‌دهد.
سپری که تورم فرسوده می‌کند

قانون بودجه ۱۴۰۵ ســقف معافیت سالانه مالیات حقوق را 
به ۴۸۰ میلیون تومان، معادل ماهانه ۴۰ میلیون تومان، رسانده 
 اســت؛ افزایشــی حدود ۶۶ و هفت‌دهم درصد نسبت به سقف 
۲۴ میلیون تومانی سال گذشته. این تغییر، در جهت کاهش بار 
مالیاتی درآمدهای پایین‌تر است. مالیات مازاد نیز پلکانی است و 
نرخ بالاتر تنها بر بخش درآمد واقع در همان پله اعمال می‌شود.

بااین‌حال، تورم طی سال از ارزش واقعی سقف ثابت می‌کاهد. 
اصطلاحاً »خزش مالیاتی« زمانی رخ می‌دهد که افزایش اسمی 

دســتمزد، بدون بهبود متناســب قدرت خرید، شخص را وارد 
محدوده مشمول یا پلکان بالاتری کند. راه مقابله، تعیین قاعده‌ای 
روشن برای تعدیل معافیت و مرز پلکان‌ها با تحولات قیمت‌ها در 

بودجه‌های سالانه است.
این اصلاح باید به نفع حقوق‌های پایین و متوسط هدف‌گذاری 
شود. افزایش یکســان معافیت برای همه، به درآمدهای بالا نیز 
تخفیف می‌دهد؛ بنابراین دولت و مجلس باید ترکیبی از معافیت 
مناسب و پلکان‌های واقعاً تصاعدی برگزینند. اجرای تغییر نرخ و 

معافیت هم نیازمند مجوز قانونی است.
دریافت سهم مالیاتی سودهای بزرگ

برای تأمین منابع این اصــاح، تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و 
ســودآور اهمیت دارد؛ به‌ویژه جایی که انباشت معافیت‌ها، سهم 
مالیاتی را به‌شــدت کاهش داده است. البته بسیاری از شرکت‌ها 
مالیات می‌پردازند. مســئله، تشــخیص فاصله میــان ظرفیت 

اقتصادی و مالیات واقعی هر فعالیت است.
برای این ارزیابی باید دید چه سهمی از سود هر شرکت بابت 
مالیات پرداخت می‌شــود. در قانــون بودجه ۱۴۰۵، حداقل نرخ 
مؤثر ۱۰ درصدی برای سود مشمول و معافِ مازاد بر ۳۰ میلیارد 
تومان اشخاص حقوقی، با استثناهای مقرر، پیش‌بینی شده است.

صورت‌حساب برای معافیت‌های بزرگ
حذف معافیت‌هــای غیرضرور و محدودســازی امتیازهای 
کم‌اثر، یکی از منابع قابل بررســی بــرای کاهش مالیات حقوق 
اســت. معافیت، درآمدی اســت که دولت با هدفی مشخص از 
دریافت آن صرف‌نظر می‌کند؛ بنابراین باید مانند هزینه بودجه‌ای، 

وقتی دمای هوا در روزهای زمســتانی سقوط می‌کند، شبکه 
گاز کشور وارد سخت‌ترین آزمون خود می‌شود؛ آزمونی که در آن 
فاصله میان تولیــد و مصرف می‌تواند از یک عدد در گزارش‌های 
کارشناسی، به مسئله‌ای ملموس در خانه‌ها، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها 
تبدیل شود. در چنین شرایطی، هر میلیون مترمکعب گاز اهمیت 
پیدا می‌کند و کوچک‌ترین اختــال در تولید یا انتقال می‌تواند 

فشار مضاعفی بر شبکه وارد کند.
اهمیت این مســئله برای ایران دوچندان است؛ چراکه بخش 
بزرگی از ســبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است و بخش 
قابل‌توجهی از تولید گاز نیز در پارس جنوبی متمرکز شده است. 
آســیب به بخشی از زیرساخت‌های تولید در جنگ تحمیلی دوم 
و ســوم، کاهش تولید و افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا را به 

دنبال داشته است.
هرچند با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تعمیرات و بازسازی 
زیرســاخت‌های آســیب‌دیده، مدیریت مصرف و توقف صادرات 
تلاش شده فشار بر شبکه کاهش یابد، اما برآوردها نشان می‌دهد 
در ماه‌های ســرد ســال همچنان احتمال وجود ناتــرازی روزانه 
 حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب نســبت به سال گذشته وجود 

دارد.
پوشش شکاف عرضه و تقاضا

این شکاف کوچک نیست. در روزهای سرد، ناترازی گاز ابتدا 
خود را در فشــار بر خانوارها، خدمات عمومی و کســب‌وکارهای 
کوچــک نشــان می‌دهد و در ادامــه می‌تواند به صنایع برســد. 
محدودیت گاز صنایع به معنای کاهش تولید، افزایش هزینه‌های 
عملیاتی، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت فشــار بیشــتر بر 

تولید و صادرات کشور است.

از ســوی دیگــر، وقتی گاز کافــی به نیروگاه‌ها نمی‌رســد، 
گازوئیل به‌عنوان سوخت جایگزین وارد مدار می‌شود؛ سوختی که 
می‌توانست به‌جای مصرف داخلی، صادر شود و برای کشور درآمد 
ارزی ایجاد کند. برآوردهای انجام‌شــده نشان می‌دهد استفاده از 
گاز وارداتی به‌جای گازوئیل در نیروگاه‌ها می‌تواند از حدود شش 

میلیارد دلار زیان ارزی سالانه جلوگیری کند.
در چنین شرایطی، واردات گاز دیگر صرفاً یک گزینه تجاری 
نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مکمل برای عبور از پیک 
مصرف زمســتانی مورد توجه قرار گیرد. افزایش تولید داخلی و 
اصلاح الگوی مصرف، راهکارهای ضروری و بلندمدت هســتند، 
امــا اجرای آن‌ها زمان می‌بــرد. واردات، در مقابــل، می‌تواند در 
کوتاه‌مدت بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را پوشش دهد؛ به‌ویژه 

در مناطقی که دسترسی به منابع جایگزین محدودتر است.
اهمیت همکاری با ترکمنستان

در میان گزینه‌های منطقه‌ای، ترکمنســتان از مزیت مهمی 
برخوردار اســت؛ ایران و ترکمنستان سال‌هاست از طریق خطوط 
انتقال موجــود با یکدیگر تبــادل گاز دارند. وجود زیرســاخت 
و ســابقه همکاری، به این معناســت که افزایش واردات الزاماً به 
معنای ساخت یک مسیر کاملًا جدید نیست. همجواری دو کشور 
و نزدیکی منابع ترکمنســتان به شــمال و شمال‌شرق ایران نیز 
می‌تواند این مســیر را از نظر زمــان و هزینه انتقال، به گزینه‌ای 

قابل‌اتکا تبدیل کند.
اما اهمیت همکاری با ترکمنستان نباید فقط در تأمین چند 
میلیون مترمکعب گاز بیشــتر خلاصه شــود. یک قرارداد پایدار 
می‌تواند وابســتگی متقابل انرژی میان دو کشور را تقویت کند و 
روابط اقتصادی و راهبردی ایران با ترکمنستان و آسیای مرکزی 

تجارت با ترکمنستان
لنگر ثبات شبکه گازی کشور

خزانه‌داری کل کشــور به‌عنــوان یکی از مهم‌تریــن بازوهای 
مدیریت مالی دولت در وزارت اقتصاد، برای مدیریت منابع حســاب 
خود نزد بانک مرکزی، چارچوبی سه‌لایه در نظر گرفته است. هدف 
این چارچوب، تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت، مقابله با شوک‌های 
مالی و مدیریت منابع مازاد اســت؛ بااین‌حال، نحوه تأمین منابع در 
زمان کمبود نقدینگی می‌تواند بر رابطه سیاست مالی و پولی اثرگذار 

باشد.
در این چارچوب، منابع حساب خزانه‌داری به سه بخش تقسیم 
می‌شــوند؛ ذخیره احتیاطی برای پرداخت‌های جاری و بدهی‌های 
سررسیدشــده، ذخیــره نقدی بــرای مقابله با شــوک‌های بازار و 
اختلالات میان‌مــدت تأمین مالی و صندوق‌های تثبیت و پس‌انداز 

برای مدیریت مازاد منابع دولت.
اهمیت این تقســیم‌بندی زمانی بیشتر می‌شــود که دولت با 
ناهماهنگــی میان زمان وصول درآمدهــا و زمان پرداخت هزینه‌ها 
مواجه باشد. در چنین شرایطی، خزانه باید بتواند بدون ایجاد اختلال 
در پرداخت حقوق، هزینه‌های جاری و تعهدات مالی، منابع خود را 
مدیریت کند. مســئله اصلی اما این اســت که کمبود منابع چگونه 
جبران می‌شــود و آیا این فرآیند به استفاده از منابع بانک مرکزی 

منجر خواهد شد یا خیر.
۳ لایه برای مدیریت منابع خزانه‌داری

لایه نخســت، ذخیره احتیاطی است که برای تأمین نقدینگی 
جاری و استمرار پرداخت‌های دولت در نظر گرفته می‌شود. مدیریت 
این ذخیره می‌تواند بر مبنای بدهی‌های سررسیدشده، شامل اصل 
و ســود بدهی‌ها یا بر اساس فاصله میان دریافتی‌ها و پرداختی‌های 
دولت انجام شــود. به این ترتیب، خزانــه‌داری باید منابع لازم برای 

ایفای تعهدات مالی را در زمان مناسب در اختیار داشته باشد.
لایه دوم، ذخیره نقدی اســت که نقــش ضربه‌گیر مالی را ایفا 
می‌کند. این ذخیره برای شرایطی اهمیت دارد که درآمدهای دولت 
به‌طور موقت کاهــش پیدا می‌کند، وصول منابــع با تأخیر مواجه 
می‌شــود یا شــوک‌های اقتصادی، تأمین مالی دولت را دشــوارتر 
می‌کنند. وجود چنین ذخیره‌ای می‌تواند از انتقال فوری فشــارهای 

مالی به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری کند.
در لایه ســوم، صندوق‌های تثبیت و پس‌انــداز قرار دارند که 
هــدف آن‌ها مدیریت منابع مازاد و مقابله با نوســانات ســاختاری 
درآمدهاســت. در صورت برخورداری دولت از منابع مازاد، مدیریت 
ایــن منابع می‌تواند به ایجاد ظرفیت مالی بــرای دوره‌های کمبود 
درآمد کمک کند. البته تحقق این هدف به وجود مازاد واقعی، قواعد 

مشخص برای برداشت و واریز منابع و انضباط مالی وابسته است.
از ریپو تا خطوط اعتباری

برای مدیریت کمبود نقدینگی و شرایط بحرانی، ابزارهایی مانند 
خطوط اعتباری بانکی، عملیات ریپو، اضافه‌برداشت قانونی، بازخرید 
اوراق و اســتفاده از دارایی‌های شبه‌نقد مطرح هستند. این ابزارها از 

و تعیین وضعیت بدهــی قطعی، اداره دریافت‌کننده مالیات باید 
مبلغ قابل استرداد را ظرف سه روز کاری از محل وصولی جاری 
پرداخت کند. این سه روز، مربوط به مرحله پرداخت پس از اعلام 

نتیجه رسیدگی است و کل فرایند درخواست را دربرنمی‌گیرد.
دسترسی برخط ادارات به اطلاعات حقوق و مالیات پرداختی 
نیــز در همین ابلاغیه مورد تأکید قرار گرفته اســت. نتیجه این 
اقدام باید در کوتاه‌شــدن زمان واقعی استرداد و کاهش مراجعه 
حقوق‌بگیر دیده شــود؛ بازگرداندن کســورات اضافه، ادای حق 

مؤدی است.
کاهش مالیات حقوق

وصول سهم قانونی سودهای بزرگ، حذف معافیت‌های کم‌اثر 
و مهار فرار، ظرفیت کاهش مالیات حقوق را ایجاد می‌کند؛ تبدیل 

این ظرفیت به افزایش دریافتی کارکنان، تصمیم مشخص دولت 
و مجلس را می‌خواهد. منابــع قابل وصول باید برآورد و در برابر 

هزینه اصلاح معافیت و پلکان‌ها قرار گیرد.
جبران تخفیف حقوق از مســیر افزایش مالیات مصرف نیز 
می‌تواند بخشــی از منفعت آن را هنگام خریــد کالا و خدمات 
پس بگیرد. مســیر قابل دفاع، تأمین منابع از درآمد و ســودی 
اســت که با وجود تــوان پرداخت، ســهم قانونی یا متناســب 
خــود را نمی‌پردازد. ســهم ســازمان امور مالیاتی، شناســایی 
دقیق، وصــول قانونــی و رعایت حقوق مؤدی اســت؛ ســهم 
 سیاســت‌گذار بودجه، رســاندن نتیجه ایــن اصلاحات به فیش 

حقوق.
سرویس اقتصادی

۳ سپر مالی دولت در برابر کم‌پولی

نظر ســازوکار و آثار پولی یکسان نیستند و تأثیر هرکدام به شرایط 
اســتفاده از آن‌ها بســتگی دارد. عملیات ریپو به‌طور ساده، توافقی 
برای فروش اوراق بهادار و بازخرید آن‌ها در آینده است که می‌تواند 
بــرای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بــه کار رود. خطوط اعتباری نیز 
امکان دسترسی به منابع مالی در شرایط مشخص را فراهم می‌کنند. 
اضافه‌برداشــت از بانک مرکزی هم می‌تواند کمبود منابع را به‌طور 
موقت جبران کند، اما در صورت افزایش اتکای دولت یا شبکه بانکی 

به این روش، احتمال تشدید فشارهای پولی وجود دارد.

بازخرید اوراق و اســتفاده از دارایی‌های شبه‌نقد نیز می‌توانند 
بخشی از نیاز نقدینگی را پوشش دهند. بااین‌حال، انتخاب هر ابزار 
بایــد با توجه به هزینه تأمین مالی، آثــار آن بر پایه پولی و میزان 

پایداری منابع انجام شود.
تفاوت مهم با حساب خزانه‌داری آمریکا

 TGA حساب عمومی خزانه‌داری آمریکا نزد فدرال رزرو با عنوان
شناخته می‌شود. مدیریت این حساب در چارچوب نهادی و مقررات 
مالی و پولی آمریکا انجام می‌شود و خزانه‌داری نمی‌تواند صرفاً با اتکا 

به موجودی این حساب، به‌صورت نامحدود از منابع فدرال رزرو برای 
تأمین کسری بودجه استفاده کند.

در مقایســه با این الگو، یکی از مســائل مهم در اقتصاد ایران، 
ارتباط نزدیک تأمین مالی دولت با منابع بانکی و بانک مرکزی است. 
هنگامی که درآمدهای دولت برای پوشــش هزینه‌ها کافی نباشد، 
نحــوه جبران این فاصله اهمیت پیدا می‌کنــد. اگر کمبود منابع از 
مسیر اســتقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش 
اضافه‌برداشت‌ها تأمین شود، ممکن است فشار بر پایه پولی افزایش 

یابد.
البته ابزارهایی مانند ریپو یا خطوط اعتباری در همه شرایط و 
برای همه نهادها ممنوع نیست؛ محدودیت‌ها به نوع عملیات، طرف 
معامله و چارچوب قانونی بســتگی دارند. بنابراین، مقایسه ایران و 
آمریکا باید بر اساس قواعد مشخص دسترسی خزانه‌داری به منابع 

بانک مرکزی انجام شود، نه صرفاً نام ابزارهای مالی.
چالش اصلی مدیریت منابع دولت

در شــرایطی که نیازهای مالی دولت بر تصمیم‌های پولی غلبه 
پیدا کند، سیاست‌گذار پولی ممکن است برای تأمین مالی دولت یا 
جلوگیری از اختلال در پرداخت‌های آن با فشــار مواجه شود. این 
وضعیت که در ادبیات اقتصادی با مفهوم »ســلطه مالی« شناخته 
می‌شــود، می‌تواند توان بانک مرکزی برای کنترل رشد پول و مهار 

تورم را محدود کند.
در چنین شــرایطی، حتــی اگر هدف اولیه اســتفاده از اعتبار 
بانک مرکزی، جبران موقت کمبود نقدینگی باشد، تداوم این روش 
می‌تواند به وابستگی بیشتر دولت به منابع پولی منجر شود. به‌ویژه 
اگر منابعی که قــرار بوده به‌صورت موقت تأمین شــوند، در عمل 
بازپرداخت نشوند یا کسری‌های تکرارشونده دولت را پوشش دهند.

ازاین‌رو، چارچوب سه‌لایه خزانه‌داری زمانی می‌تواند به مدیریت 
بهتر منابع عمومی کمک کند که در کنار آن، قواعد روشــنی برای 
برداشــت از ذخایر، استفاده از ابزارهای اعتباری و بازپرداخت منابع 
وجود داشته باشد. همچنین شفافیت در وضعیت حساب‌های دولت 
و انتشــار اطلاعات مربوط به منابع و مصارف خزانه می‌تواند ارزیابی 

آثار این سیاست‌ها را آسان‌تر کند.
در نهایــت، مدیریت نقدینگی خزانه‌داری به‌خودی‌خود اقدامی 
ضروری برای اســتمرار پرداخت‌های دولت اســت، اما این مدیریت 
نباید به مســیری دائمی برای جبران کسری بودجه از منابع بانک 
مرکزی تبدیل شــود. تفاوت اصلی میان مدیریت نقدینگی و تأمین 
مالی تورم‌زا، در نحوه تأمین منابع، مدت اســتفاده از آن‌ها و امکان 
بازپرداخت واقعی تعهدات نهفته است. انضباط مالی دولت و کاهش 
وابســتگی به منابع بانک مرکزی، شــرط مهمی برای آن است که 
ابزارهای خزانه‌داری به‌جای تشــدید فشارهای پولی، به ثبات مالی 

کمک کنند.
اقتصاد معاصر

را توسعه دهد. در این نگاه، گاز وارداتی می‌تواند وارد شبکه ایران 
شــود و در ادامه، بخشی از ظرفیت تجارت منطقه‌ای کشور را نیز 

فعال کند.
ایران با اتکا به موقعیت جغرافیایی و زیرســاخت‌های موجود، 
این امکان را دارد که در صورت فراهم شــدن شــرایط، بخشــی 
از گاز را از مســیر سوآپ و ترانزیت به کشــورهایی مانند عراق، 
ترکیه و جمهوری آذربایجان منتقل کند. در این صورت، واردات 
از ترکمنســتان تنها هزینه‌ای برای تأمین گاز نخواهد بود؛ بلکه 
می‌تواند به بســتری برای ایجــاد درآمد ارزی، توســعه تجارت 

منطقه‌ای و تقویت جایگاه ایران در بازار گاز منطقه تبدیل شود.
در کنار ظرفیت همکاری با ترکمنستان، روسیه نیز می‌تواند 
در صورت نهایی‌شدن توافق‌ها و فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، 
بــه یکی از گزینه‌هــای تأمین گاز ایران تبدیل شــود. در ژانویه 
۲۰۲۵، مقام‌های دو کشور از برنامه تأمین گاز روسیه برای ایران 
سخن گفتند؛ به‌طوری‌که حجم اولیه مطرح‌شده حدود دو میلیارد 
مترمکعب در ســال بود و اهداف بلندمدت بزرگ‌تری نیز مطرح 

شد.
بااین‌حال، تحقق این ظرفیت به تعیین مسیر انتقال، توافق بر 
سر قیمت و شرایط قرارداد وابسته است. در صورت اجرایی‌شدن، 
ایــن همکاری می‌توانــد در کنــار واردات گاز از ترکمنســتان، 
گزینه‌هــای تأمین انرژی ایــران را متنوع‌تر کند؛ هرچند تا زمان 
نهایی‌شــدن توافق‌ها و آغاز تحویل، نباید آن را بخشی از ظرفیت 

قطعی تأمین گاز کشور در نظر گرفت.
ضرورت انعقاد قراردادهای پایدار

رســیدن به این نقطــه اما به یک تصمیم روشــن نیاز دارد. 
تفاهم‌نامه گازی ســال ۱۴۰۳ باید از سطح تفاهم فراتر رفته و به 

برای مدیریت کمبود نقدینگی و شرایط بحرانی، ابزارهایی مانند خطوط 
اعتباری بانکی، عملیات ریپو، اضافه‌برداشت قانونی، بازخرید اوراق و استفاده 
از دارایی‌های شبه‌نقد مطرح هستند. این ابزارها از نظر سازوکار و آثار پولی 
یکسان نیستند و تأثیر هرکدام به شرایط استفاده از آن‌ها بستگی دارد.

***
خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای مدیریت مالی 
دولت در وزارت اقتصاد، برای مدیریت منابع حساب خود نزد بانک مرکزی، 
چارچوبی سه‌لایه در نظر گرفته است. هدف این چارچوب، تأمین نقدینگی 
مورد نیاز دولت، مقابله با شــوک‌های مالی و مدیریت منابع مازاد است.

»خزش مالیاتی« زمانی رخ می‌دهد که افزایش اسمی دستمزد، بدون بهبود متناسب قدرت 
خرید، شخص را وارد محدوده مشمول یا پلکان بالاتری کند. راه مقابله، تعیین قاعده‌ای روشن 

برای تعدیل معافیت و مرز پلکان‌ها با تحولات قیمت‌ها در بودجه‌های سالانه است.

برای تأمین منابع مالیاتی، تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و ســودآور اهمیت دارد؛ به‌ویژه 
جایی که انباشت معافیت‌ها، سهم مالیاتی را به‌شدت کاهش داده است. هرچه شناسایی 
درآمد پنهان توسعه صورتحساب الکترونیکی و حسابرسی سیستمی دقیق‌تر شود، 

ظرفیت تأمین منابع از خارج حلقه مؤدیان شفاف بیشتر خواهد شد.

هرچند با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله 
تعمیرات و بازســازی زیرســاخت‌های 
توقف  و  آســیب‌دیده، مدیریت مصرف 
صادرات تلاش شده فشار بر شبکه کاهش 
یابد، اما برآوردها نشان می‌دهد در ماه‌های 
سرد سال همچنان احتمال وجود ناترازی 
روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب 

نسبت به سال گذشته وجود دارد.
اهمیت همکاری با ترکمنستان نباید فقط 
در تأمین چند میلیــون مترمکعب گاز 
پایدار  بیشتر خلاصه شود. یک قرارداد 
می‌تواند وابستگی متقابل انرژی میان دو 
کشور را تقویت کند و روابط اقتصادی و 
با ترکمنستان و آسیای  ایران  راهبردی 

مرکزی را توسعه دهد.

یک قرارداد بلندمدت و اجرایی تبدیل شــود؛ قراردادی که حجم، 
مدت، تعهدات، نحوه پرداخت و امنیت قرارداد در آن شفاف باشد. 
برای ورود بخش خصوصی و شرکت‌های طرفین نیز وجود سازوکار 
قابل‌اتکا برای تضمین پرداخت‌ها و کاهش ریسک‌های قراردادی 
ضروری است. در کنار آن، انتخاب یک فرمول قیمت‌گذاری باثبات 
و قابــل پیش‌بینی، از جمله بررســی ارزش نفت به‌عنوان مبنای 

اصلی قیمت‌گذاری، می‌تواند به پایداری همکاری کمک کند.
در نهایت، تجارت گاز با ترکمنســتان قرار نیســت جایگزین 
افزایش تولید یا اصلاح مصرف شــود. مسئله اصلی، ساختن یک 
لایه مکمل برای امنیت انرژی کشور است؛ لایه‌ای که در روزهای 
یخبندان می‌تواند فشــار بر شــبکه را کاهش دهد و در روزهای 
عــادی، از طریق ســوآپ و ترانزیت، به یــک فرصت اقتصادی و 
ژئوپلیتیکی تبدیل شود. اگر سیاست‌گذاری درست انجام شود، گاز 
ترکمنستان می‌تواند نه‌فقط یک راه عبور از زمستان سخت، بلکه 

یکی از لنگرهای ثبات تجارت منطقه‌ای شبکه گازی ایران باشد.
خبرگزاری تسنیم

اندازه‌گیری و ارزیابی شود.
برای هر معافیت بزرگ باید روشــن باشد چه میزان درآمد 
عمومی کنار گذاشته شــده، چه کسی منتفع شده و در مقابل، 
چه سرمایه‌گذاری، اشتغال یا منفعت اجتماعی ایجاد شده است. 
معافیتی که هدفش محقق نشده یا بدون ارزیابی تمدید می‌شود، 
نامزد بازنگری اســت. در مراکز برخــوردار از امتیاز مالیاتی نیز 
تفکیک فعالیت عام‌المنفعــه از فعالیت تجاری، با رعایت قوانین 

و حسابداری مستقل، اهمیت دارد.
انتشار منظم گزارش هزینه‌های مالیاتی به تفکیک نوع مشوق 
و گروه بهره‌مند، امکان این ارزیابی را فراهم می‌کند. حمایت مؤثر 
از تولید و پژوهش باید حفظ شود، اما برخورداری از معافیت نباید 
مصونیت از شفافیت ایجاد کند. بازنگری نیز باید با رعایت حقوق 
مکتســب انجام شود تا هزینه اصلاح به سرمایه‌گذاری و اشتغال 

منتقل نشود.
نقش سامانه‌ها در کاهش فشار بر درآمد

بخش دیگر منابع جایگزین، وصول مالیات فعالیت‌هایی است 
که درآمدشــان پنهان می‌ماند. اقداماتی که سازمان امور مالیاتی 
در اتصال داده‌ها، توســعه صورتحساب الکترونیکی و حسابرسی 
سیستمی انجام داده است، از این جهت با معیشت حقوق‌بگیران 
ارتباط پیدا می‌کند. هرچه شناسایی درآمد پنهان دقیق‌تر شود، 
ظرفیت تأمین منابع از خارج حلقه مؤدیان شفاف بیشتر خواهد 

شد.
در تازه‌ترین اطلاع‌رسانی رسمی، سازمان امور مالیاتی اعلام 
کرده اســت که ۹۹ و نیم درصد پرونده‌های صاحبان مشــاغل و 
۸۶ درصــد پرونده‌های اشــخاص حقوقی به‌صورت سیســتمی 
حسابرسی می‌شوند. اثربخشــی این ابزارها باید با مالیات قطعی 

و وصول‌شــده از درآمدهای شناسایی‌شده، کاهش خطا و مدت 
رسیدگی سنجیده شود.

نمونه‌ای از ظرفیت شناسایی درآمدهای پنهان، پرونده یک 
شــرکت فعال در انبارداری، سردخانه و تجارت میوه و تره‌بار در 
البرز است. بر اساس گزارش منتشرشده، بررسی اسناد این شرکت 
به صدور برگ تشخیص و جرایم عملکرد ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۴ هزار 
و ۷۰۰ میلیارد تومان منجر شــد؛ درحالی‌که مالیات ابرازی آن 
فقط ۱۲ و نیم میلیون تومان بود. این مبلغ هنوز به معنای وصول 
قطعی نیست، اما فاصله ارقام نشان می‌دهد پیگیری پرونده‌های 

بزرگ، چه اهمیتی برای تأمین منابع مالیاتی دارد.
همچنین سامانه »واکنش ذی‌نفع« که برای مشاهده و تأیید 
یا رد اطلاعات معاملات معرفی شــده، می‌تواند به اصلاح داده و 
جلوگیری از سوءاستفاده از هویت اقتصادی اشخاص کمک کند.

ناگفته نماند که هوشمندسازی مالیاتی اقدامی بسیار مترقی 
و تجربه‌شــده در دنیا برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است؛ 
اما این رویکرد زمانی به عدالت نزدیک‌تر می‌شــود که هم درآمد 
پنهان را آشــکار کند و هم راه اصلاح اطلاعات نادرســت را باز 
بگــذارد و البته بیشــتر از حقوق‌بگیران، بر شــرکت‌های بزرگ 

متمرکز باشد.
درباره مالیات اضافه حقوق

حمایت از حقوق‌بگیر، علاوه بر اصلاح قانون، به اجرای درست 
قواعد موجود نیز وابسته است. اعمال دقیق معافیت‌ها، محاسبه 
صحیح پلکان‌ها و اســترداد کســورات اضافــی، اقداماتی‌اند که 
مستقیماً بر دریافتی فرد اثر دارند. در ابلاغیه سازمان امور مالیاتی 
که ۱۴ مهر منتشر شد، سازوکار بازگرداندن اضافه‌پرداخت مالیات 
حقوق روشن‌تر شده است. پس از رسیدگی، احراز اضافه‌پرداخت 


